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 تقدیم به آنان که 

کنند. های کتاب زندگی میلای برگلابه رویاهایشان را                    



 
      

 پیشگفتار

 افزود. تنها اضطرابش را می ،کرده بودند و انتظارهمراهانش دیر 

رفت، در دل یک سوی غار به سمت دیگر میاز داشت و هایش را بلند برمیدر حالی که قدم

ماند. زیر لب ناسزایی گفت. چیزی که برای که کاش در جریان عملیات آن شب می آرزو کرد

کرد، تحت تاثیر آمد. اما بیشتر از آنچه که فکر مینژاد او عملی غیرقابل تصور به حساب می

 ها و عواطفشان قرار گرفته بود. انسان

ی نگران چهرهم آنکه کوشید ذهنش را به موضوعی دیگر سوق دهد، باز به یاد غرعلی

 های آن شب در ذهنش مرور شد. همسرش افتاد و تمام برنامه

توانست قسم بخورد که آفتاب ایستاده بود و می درست سه ساعت در فضای محصور غار

ی بزرگ و بالدار زنی چشم در مجسمه اها پیش غروب کرده است. به اطراف نگریست و بمدت

 «ون بهم بدی؟تونی یه خبری ازشنمی»چشم شد و گفت: 

و مشخصا مجسمه حرف نزد. هیچ کدام از آن بیست و یک مجسمه بالدار سخنی نگفتند. 

دانست با آن حس خفگی ناشی از چنگی به موهایش زد. حالت تهوع گرفته بود و دیگر نمی

ترس چه کند. اگر دستگیر شده بودند چه؟ اگر نتوانسته بودند خود را به موقع به مسافرخانه 

 برسانند، چه؟  1اشماگلر

 !«2اوه. خدا رو شکر اینجایی کرت»زده از پشت سرش گفت: و در همان دم صدایی وحشت

ی نورانی پشت دویدند و دروازهبرگشت و دو زن جوان را دید که سراسیمه به سمتش می

را با کلاه ردا  و موهای سفید و صورتش پوشیده. یکی از آنها ردایی بلند شدسرشان محو می

  خود بر تن داشت. دیگری چون جنگجویان قرون وسطی، لباس رزم و کلاهبود و  کرده مخفی

 «چرا اینقدر دیر کردید؟»
                                                           
1 Schmuggler 
2 curt 



 

ی آخر تا مسافرخونه زدن. لحظه رو ردمون»رسید، گفت: و زنی که کوچکتر به نظر می

 «رو دید. 4موند و فکر کنم یکی از سربازا، گریف 3تونستیم فرار کنیم. البته موتیش

نمایان شد. کودک  یک ماهه دیگر شنلی را که به دور خود پیچانده بود باز کرد و کودکیزن 

برای آرام کردنش از رسید کرد. به نظر میاش به کرت نگاه میبیدار بود و با چشمان کهربایی

 . ندوردی استفاده کرده بود

و پرسید:  ت، او را در آغوش گرفاحتیاط به سمت کودک رفت با کرت نفسی عمیق کشید و

 «خواین چی کار کنید؟حالا می»

و در حالی که از فرط استیصال بر « بتونه کمک کنه. 5احتمالا آدریان»دختر کوچکتر گفت: 

م. این دروازه تا یه ساعت یهر چند که فکر نکنم به موقع بهش برس»نشست، ادامه داد: زمین می

و « تمالا کلا نتونیم از این مسیر برگردیم.بکاری، احاشه. و البته با وجود اون خردیگه باز نمی

 «؟نکنچیکار می اعضای شورا بفهمنکنی اگه فکر می»سپس به کرت نگاه کرد: 

 دانست. کرت سری تکان داد. به راستی نمی

. مطمئنا تا الان موتیش به حساب همشون رسیده و حتی اگه موفق 6بهش فکر نکن لیبه»

 .«کنننیم. اونا کلا فراموشش میمهر و موم استفاده کتونیم از جادوی نشه، هنوز هم می

 «، از جادوی مهر و موم استفاده کنیم.نی که همین قدرت رو دارایتونیم روی کسولی ما نمی»

 «پس کافیه یکم از جادوی فرخج استفاده کنیم.»

از بحث چیزی گیرمون نمیاد. »لیبه دهن گشود تا پاسخ دهد و همان دم کرت به حرف آمد: 

 کردید که ن بچه به استراحت احتیاج داده و حتی معلوم نیست به با این طفل معصوم چی کاریا

                                                           
3 Mutig 
4 Grief 
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6 Liebe 



 

من داره از استرس  ی قبلچند لحظه منتظرمونه و احتمالا اونم مثل 7هرلیش صداش در نمیاد.

 «میره.می

من  کرت.»کرد گفت: لیبه نگاهی به نوزاد انداخت و در حالی که موهایش را نوازش می« نه.»

هر چند  و ویزه هر جور شده باید برگردیم و تلاش کنیم آدریان رو پیدا کنیم. لطفا مراقبش باش.

 « زنم تا یه راهی برای برگردوندنش پیدا کنیم.وقت یکبار بهش سر می

 «خواید برگردید؟چطور می»

 «برگردیم.بعد و  تونیم باهات بیایمیک ساعت رو دادن. نمی اونا به ما قول»

سری تکان و لیبه دستانش را پشت سرش برد و گردنبندی را آزاد کرد. گردنبند نمادی از کرت 

کوارتز تزئین شده بود.  بود که از نقره تراش خورده و باشادی 

                                                           
7 Herrlich 
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 فصل اول

 

 

 

 

حالی اتاقش را از نظر گذراند، به زحمت تکانی به خود داد، آرام آرام چشمانش را گشود. با بی

حالی بر روی تخت توانست کشید و سپس دوباره با بیزد، خودش را تا جایی که می پتو را کنار

مدرسه رفتن نداشت.  حال و هوایولو شد. کمی به سقف خیره ماند. آن روز به هیچ عنوان 

انگیز روزهای آتی، جشن تنها رویداد هیجان رفت وتر از همیشه پیش میکنندهروزهایش کسل

رسید. رقصی که بود که آن هم به لطف دروس باله، کنسل شده به نظر میترم اول مدرسه پایان

اندیشد که چرا آن را شروع کرده است. از کودکی دوست داشت و حال می یاو به طور مرموز

اتفاقی که او را از این  خواست.های معمول یک دختر دبیرستانی میدلش هیجانی غیر از هیجان

 بخشد.  ارنگ و رویش را صفنیای بیو باری دیگر دسکون نجات دهد 

و میش بود و وسایل اتاق تنها کمی دیده زودتر از حد معمول بیدار شده بود. هوای بیرون گرگ

. کورکورانه دستش را بر روی میز کنار تختش کشید تا موبایلش را پیدا کند. ساعت را ندشدمی

شاید  آمد.آینده نیز به سراغش نمیچک کرد. پنج صبح بود. به احتمال زیاد مادرش تا دو ساعت 

دوید رفت، میکرد، از خانه بیرون میاش را بر تن میسال گذشته در چنین مواقعی لباس ورزشی



 

و در رویایی  سعی کرد بخوابد رقصید، اما اکنونروی روستایشان کمی میو سپس در دشت روبه

کننده دیگری آغاز شده و کسل. عصبانی شد. روز خواست بر چشمانش بنشیندغرق شود که نمی

 اش را از میان بردارد.، دقایق اولیهتوانست به کمک خواباو حتی نمی

-دیده می لای پرده، چمنزار و دشت وسیعنشست و پاهایش را از تخت پایین انداخت. از لابه

خواند. دوست داشت به چند سال بخش بود که او را به سمت خود فرا میشد. و آنچنان آرام

ایستاد. اما آن زمان گشت و باری دیگر به عنوان پرنسس باله بر روی سکو میاش باز میذشتهگ

 کرد. گذشته بود و به نظر چیزی بر قلبش سنگینی می

 توانست آن دوران را به خاطرش آورد.برخاست. شاید قدم زدن می

ژاکتی آبی رنگ  لباس خوابش را با تیشرت سفید بدون طرح و شلوار لی عوض کرد و بر رویش

ی به خود لبخند زد. سپس نگاهش بر روی جعبه پوشید. موهایش را شانه زد و کوشید در آینه

ی لبش با حالتی ناموزن بالا آمد و دست برد تا موسیقی روی میز لوازم آرایشش افتاد. گوشه

 جعبه را بردارد. 

ای ملایمی پخش سیقیای رقصان بالا آمد و موی فرشتهبه محض باز شدن جعبه، مجسمه

 شد. 

آورد چه کسی آن را به او داده است. اما ها پیش آن هدیه را گرفته بود و اکنون به یاد نمیسال

ایی که اکنون ی کوچک رویای رقصنده شدن را در قلبش کاشته بود. رویدانست همان جعبهمی

 رسید.به نظر پوچ می

گشود، پاند و در حالی که به آرامی در را میاش چاز جا برخاست. گوشی و هدستش را در کوله

هایش منجر به برهم زن از اتاق بیرون رفت. بر روی نوک پاهایش حرکت کرد تا صدای قدم

خواب والدینش نشود. تصمیم داشت تا ایستگاه اتوبوس پیاده رود و مابقی راه تا دبیرستان را با 

 آن طی کند. 



 

پچی توجهش را جلب کرد. را برداشت، صدای پچها رسید و همانکه سومین گامش به پله

 ی پایین را نگریست.ها طبقهسرش را خم کرد و از لای نرده

 کردند.پدر و مادرش برخلاف انتظار او بیدار بودند و با پسری گفتگو می

 «این یعنی قراره اینجا بمونی؟»

خط جنگلی و بین درختا.  زنم ولی یه کلبه پیدا کردم. یکمی دورتر ازنه لزوما. بهتون سر می»

 «اونجا بمونم برای هر دومون بهتره.

 «کنی؟مدرسه رو چیکار می»

دونید... یکم دیگه کنم جلوی چشمش نباشم. میرم. ولی تلاش میبه همون مدرسه الدا می»

 «تونم برگردم. پس. فقط تا روز تولدم یکم کمکم کنید.شه و میهیجده سالم کامل می

ی آن پسر را ببین. او موهایی یشتر از قبل به جلو خم شد و توانست چهرهبا شنیدن نامش، ب

هایش هایی ریز روی گونه. کک و مکداشتکهربایی  ا کوتاه به رنگ سفید و چشمانینسبت

های تیم بسکتبال مدرسه لباس پوشیده بود شد و فکی قوی و محکم داشت. مانند بچهدیده می

 هایش قفل کرده بود. و مودبانه دستانش را بر روی پا

اوه گریف. هر وقت که »مادرش به جلو خم شد. دستی بر روی ران آن پسر گذاشت و گفت: 

تونی بیای. در این خونه همیشه به روت بازه و البته فکر نکنم الدا چیزی رو از اون بخوای می

به خودت زیادی  ی ما معتقدیم مادرت اشتباه کرده و تو هم داریموقع به خاطر داشته باشه. همه

 «فشار میاری.

ای رخ داده های مادرش موافق نبود. اما چه حادثهگریف به زحمت خندید. به وضوح با حرف

 آورد؟ بود که او به خاطر نمی

دم با الدا ارتباطی نداشته درسته پسر. هر چند که منم ترجیح می»پدرش به حرف آمد: 

 «باشی...



 

 « رت!ک»صدای مادرش به اعتراض برخاست: 

 «دم که کمک ما رو داری.اما قول میببینه. ما سوگند خوردیم. نباید الدا رو  ننه هرلیش. او»

ممنون که اومدید دنبالم. به نظرم بهتره »ایستاد گفت: و در حالی که می گریف سری تکان داد

 «برم.

 «واقعا متاسفم گریف.»هرلیش با مهربانی لبخند زد و گفت: 

 «ام.متوجه»

آنکه گریف به سمت خروجی خانه قدم برداشت، الدا به سرعت و با کمترین صدای  به محض

 ممکن به سمت اتاق خوابش دوید. 

در با به آرامی باز کرد و به همان آرامی بست. کیفش را به زیر تخت هل داد، به درون تختش 

روی صندلی میز  جهید و پتویش را تا گردنش بالا آورد. سپس به یاد آورد که لباس خوابش را بر

بلند شد و آن را نیز در کمد چپاند و دوباره به زیر پتو پناه تخت اش انداخته. دوباره از آرایشی

هایی عمیق بکشد و در دل آرزو ، کوشید نفسآورد. برای همین لحظاتی بعد که در اتاق باز شد

 «خوابه.»صدای مادرش را شنید:  کرد که صدای قلبش به گوش آن دو نرسد.

برای همین امروز مثل  شد. اما خدا رو شکر. حداقلقبلا همیشه زود بیدار می»پدرش گفت:  و

 «نیست. قبل

 و در اتاق بسته شد.

چشمانش را به تندی گشود و سعی کرد مغزش را به کار بیاندازد. مادر و پدرش تمام شب 

بودند، مشخص بود. آنها  هایی که با آنها در سال پذیرایی نشستهگذشته را بیرون بودند. از لباس

آمد. ی او میدنبال پسری به نام گریف رفته بودند. کسی که از او دو سال بزرگتر بود و به مدرسه

دیدند؟ و او البته تا تولدش. اما آن قسمت بخش مهم قضیه نبود. چرا نباید آن دو همدیگر را می



 

را که لحظات گذشته به دنبالش رسید هیجانی به نظر می ؟چه چیزی را به فراموشی سپرده بود

 گشت به دست آورده است.می

تا به دنبال پاسخ  ای بعد از جا برخواستبسته شدن در اتاق والدینش را شنید و لحظه یصدا

. در اتاق را باز کرد و از لای در سرکی کشید و مطمئن شد در اتاق پدر و مادرش آن سوال رود

، ها پایین رفتاز پلهداشت شتان پاهایش قدم برمیبر روی انگ همانطور کهبسته است. سپس 

 اش را برداشت و از خانه بیرون آمد. کفش کتانی

از کنار ابزار نجاری  اش رابار پدرش گذشت و دوچرخهبه سمت گاراژ رفت، از کنار وانت

ای دانست پدر و مادرش خیال خواهند کرد که به مدرسه رفته است. ولی او برنامهبرداشت. می

ای خانهرود، اما پیدا کردن اش میدانست آن پسر چگونه به خانهدیگر داشت. خط جنگلی! نمی

کرد و اطرافش را ها در آن محل زندگی میی درختان کار سختی نخواهد بود. او مدتپس پرده

 شناخت. می

زار و چمنسواری در میان جنگل کیلومترها ادامه داشت و دوچرخهکرد. با این وجود اشتباه می

شد و او مجبور بود بخشی از توانش را به خاک، کند و زمانبر بود. مسیر به سختی طی می

 جستجو اختصاص دهد.

ی آسمان رسید. با آنکه نسیمی خنک کم آفتاب به میانهدقایق پشت هم سپری شد و کم

تش را به دور وزید، اما فعالیت ساعات گذشته دمای تنش را بالا برده بود. برای همین ژاکمی

 زد. کمر بسته و در حالی که عرق از سر و صورتش جاری بود، همچنان رکاب می

ای چوبی را تشخیص دهد. احتمال و بالاخره از میان درختان، توانست شکل و شمایل خانه

ای نصف آن را پشت بوتهای باشد که به دنبالش آمده است. از دوچرخه پایین آمد و داد خانهمی

 رد. پنهان ک



 

 ،روی خانهروبهبر روی انگشتان پا و خمیده به جلو رفت و پشت درخت باریکی پنهان گشت. 

زندگی رسید هر کسی که در آن مکان ها باز بود. به نظر میپارک شده بود و پردهموتورسیکلتی 

 . کرد، هنوز جایی نرفته استمی

های نجره پناه گرفت. نفسبه سمت خانه دوید و زیر پبه خودش جرئت بیشتری داد و سپس 

عمیقی کشید تا هیجانش را خاموش کند و سپس در حالی که دستانش را بر روی دیوار زده بود، 

 سرش را بالا برد و از پنجره به درون خانه نگاهی انداخت.

ای در پذیرایی گذاشته شده ای قدیمی به رنگ قهوهدکوراسیون داخلی تعریفی نداشت. کاناپه

ای بود که با کتب درسی و داستانی پشت کاناپه کتابخانهویش تلویزیونی قرار داشت. ربود و روبه

ری قرار داشت که گلدانی روی پنجره دراوآمدند. روبهپر شده بود و همگی به نظر آشنا می

انتهای پذیرایی وجود  ، دردو درکرد و دید الدا را محدود کرده بود. کوچک رویش خودنمایی می

یافت و خبری از نظر یکی به اتاق خواب و دیگری به سرویس بهداشتی راه میداشت که به 

 شد. آشپزخانه نبود. یا شاید از آن پنجره دیده نمی

ببیند و در همان دم فکری از سرش  توانست آن پسرتر یابد. نمیگردن کشید تا دیدی وسیع

د مخدر یا یک شکارچی گذشت. اگر آنجا برای فرد دیگری بود، چه؟ شاید یک فروشنده موا

انسان! سرش را پایین آورد. حماقت کرده بود. با خود اندیشید یک نگاه دیگر کافیست و اگر 

 فردی را ندید، باز خواهد گشت. آب دهانش را قورت داد و باری دیگر خود را بالا کشید. 

 «گردی؟دنبال کسی می»صدایی کنار گوشش پرسید: ناگهان 

ی فردی برخورد کرد و بر روی زمین افتاد. صدا آه دردناکی از یر چانهاز جا پرید و سرش به ز

ی پذیرایی خانهپشت سر به گوش رسید. الدا به سرعت برگشت و با دیدن پسری که در 

 خودشان دیده بود، از سر آسودگی در جای خود نشست. 



 

عقب برداشت. ی الدا از تعجب قدمی به گریف با عصبانیت به سمتش برگشت و با دیدن چهره

گردد و چون نیافت، رسید دنبال راهی برای فرار میبه سرعت اطرافش را نگریست. به نظر می

 «کنی؟تو اینجا چیکار می»پرسید: 

 «شناسی!تو!؟ پس منو می»کرد و گفت: الدا سری کج 

کنه، ی یکی دیگه فضولی میشناسم. به نظرت از کسی که داره توی خونهمعلومه که نمی»

 «سوالی باید کرد؟چه 

 «شناسی؟پس کرت و هرلیش رو هم نمی»

 «ببین دختر خانم...»

شناسی. امروز صبح اومدی روستای منو می»الدا از جا برخاست. خاک را از خود تکاند و گفت: 

 «خوای خودت رو به دخترشون نشون بدی. چرا؟ی کرت و هرلیش و گفتی که نمیکلد. خونه

ی کرد. عزمی راسخ به همراه کنجکاوی و شیطنت در چشمان او گریف به چشمان الدا نگاه

دانست چه بگوید. با انداخت. گیر کرده بود و نمی زد. مانده بود چه کند. سرش را پایینموج می

 «باید بری. چیزی نیست که بخوای درموردش بدونی.»خود کلنجاری رفت و گفت: 

در آمد و با صدایی بلند، در حالی که از به سمت در ورودی خانه رفت و الدا پشتش به حرکت 

ولی این در مورد منه. پس حق دارم بدونم قضیه چیه. اینکه تو چرا منو »لرزید گفت: هیجان می

 «چرا نباید منو بینی. اون قسمی که مامان و بابای من خوردن چیه و...شناسی و می

 و بازگشته بود. گریف به در خانه رسیده بود، آن را باز کرده بود و به سمت ا

واقعا بهت مربوط نیست. هر چقدر هم که سوال بپرسی، قول دادم چیزی نگم. پس »

 «مونه.همینطوری هم می



 

 «اما...»

 «اما نداره. بهتره از اینجا بری.»ی سکوت بالا آورد و گفت: گریف دستش را به نشانه

 «بینمت که.که چی؟ فردا توی مدرسه می»

ه حرفی بزند در خانه را بست و الدا را تنها گذاشت. الدا با عصبانیت آنکگریف آهی کشید و بی

ها مسیر را طی کرده بود تا به آنجا برسد و حال هیچ دستگیرش پایی به زمین کوبید. او ساعت

 «به هر حال که مجبوری بهم بگی.»نشده بود. فریاد زد: 

چطوره؟ اون احتمالا ازت بپرسه  به کرت بگیم بیاد. وگرنه برو رد کارت.»و صدایی خفیف آمد: 

 «که چرا این وقت روز مدرسه نیستی.

تردید به دلش راه  شدند.ی الدا پرید. نه. نباید پدر و مادرش از جای او خبردار میرنگ از چهره

خیلی »بارید، گفت: یافت. با چشمانش به دوچرخه نگاه کرد و با صدایی که دلسردی از آن می

 «رم.خوب. قبوله. می

با این وجود سر جای خود باقی ماند. ناراحت و سرخورده شده بود. در ذهن خود را سرزنش 

کرد که چرا به آنجا رفته است و از سوی دیگر دلش برای دانستن آنچه که بین گریف و پدر می

 زد.و مادرش گذشته بود، پر می

 هر گردید. ی پشیمان گریف مابین چهارچوب ظالحظاتی بعد در خانه باز شد و چهره

 «غذا خوردی؟»

 «نه.»ی زد. پوزخندالدا سرش را بالا گرفت و 



 

. الدا اخم گریف سری تکان داد و باری دیگر به درون خانه رفت و در را پشت سر خود بست

کرد. دهانش را باز کرد تا جواب آن گستاخی را دهد، اما پشیمان شد. برگشت. از ایوان پایین و 

 اش رفت تا راه روستا را پیش گیرد. به سمت دوچرخه

صدای چرخش لولا به گوشش رسید. سر برگرداند و گریف را در حالیکه چند سوسیس کباب 

های ایوان نشست و در د. پسر جوان بر روی پلهشده و یک بسته چیپس در دست داشت، دی

 «مگه گشنه نبودی؟»کرد، گفت: حالی که به چشمان پر سوال الدا نگاه می

های سوسیس را به د زد و به سمتش رفت. کنارش نشست و یکی از سیخپوزخنالدا باری دیگر 

 دست گرفت. گریف بسته چیپس را باز کرد و بین خودشان گذاشت. 

 «ید بدونه امروز اومدی اینجا.هیچکس نبا»

 «میدونم.»

 «بینیم.و البته این آخرین باریه که همو می»

دم. ولی کلا درباره اینکه دیدمت و اینو قول نمی»ت: فگدا سری به نشانه نفی تکان داد و ال

گم. در ضمن تا بهم نگی قضیه چیه دست از سرت هم بینمت، به کسی نمیاینکه توی آینده می

 «دارم.بر نمی 



 

 

 

 فصل دوم

 

 

 

، صدها مایل دورتر ی کهی بزرگ باز شده بین دو کوهبا تعجب به دوازه ،دشت سپاهیان روبه

شد. هر چه نشانی از حیات در دشت پیش رویشان دیده نمی .خیره شدندبود، از محل اتراقشان 

و با ورود وخته بود میانه س فراسو و دو جهان ناشی از برخورد ی هولناکواقعهوجود داشت در اثر 

 آزرد، تنهاشان را میمشامسوختگی دیوها از فراسو خاکسترشان نیز از میان رفته بود. بوی 

 ها بود. حی سلای باد و ناله، زوزهو سربازان هااسبموجود صدای نفس  صدای

رخ خواهرش نگاه کرد. چشمان تر اسبش را نگه داشته بود، به نیمکمی عقب ”8هافن“

 ی بزرگی را به چشم ندیدهتا کنون چنان دروازه هانهر دوی آلرزید. از ترس می ”9وونش“

. در سه ماموریت گذشته که با گروه سلطنتی همراه شده بود، تنها از پس دو عفریت بر بودند

ی یک ویلای سلطنتی را داشت ه اندازهآمده بود و در هر سه ماموریت، دروازه باز شده، قطری ب

ی قد علم کرده بود. آنقدر عظیم که از آن فاصله تر از تصورشانبسیار بسیار بزرگ لشیو حال چا

 شد. دور به وضوح دیده می
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تونیم از پس بستن کننده میمطمئنی با این تعداد تلپورت»از فرمانده عملیات پرسید:  ”وونش“

 «دروازه بر بیایم؟

 ید.اندیشفرمانده سری تکان داد. او نیز به همان سوال می

 «شاید بهتر باشه یکی رو بفرستیم دنبال مشاور.»

شهر باشه. تا جایی که یادمه مامان اونو فرستاده بود برای  تو ”10مانسو“فکر نکنم »

 «ماموریت.

 «تونن پیداش کنن.ها میبه هر حال تلفنچی»

ن گذاشت، به سمت هافتنها می وونش سری تکان داد و در حالی که فرمانده را با دستوراتش

 «پسش بر میایم. نگران نباش. از»لبخندی دلگرم کننده بزند، گفت:  کوشیدچرخید و 

متنفر  یابد،اتمام می پیش رویشان به راحتی جنگهافن لبخندی نزد. از آنکه به خود بقبولاند 

ها پیش رو به سادگی و طی یک روز بسته نخواهد شد. شاید هفته یدانست که دروازهمیبود. 

هایی بیشتر های بزرگتر و قدرتانجامید. و جدا از آن قرار بود با دیوهایی با جثهبه طول می

 رو شوند.روبه

 صدای فرمانده او را به خود آورد. 

ده و گروه سوم جناح چپ رو. سعی کنید دیوار حائل گروه اول جناح راست رو تشکیل می» 

رو ادامه بدید و پس از تموم شدن  اطراف منطقه سوخته بکشید. از دو طرف مسیرتون ،امنیتی رو

 کارتون بهمون بپیوندید.
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هر کنیم آهسته پیشرویی کنیم تا گروه کمکی برسه. ولی سعی میگروه دوم همراه من میاد. 

دروازه است.  ف داریم. اولینش بستنجنگیم. یادتون باشه کلا دوتا هدمیهم دیدیم، نوع دیوی 

 .«پاکسازی کنیم هم باید منطقه رو اما

 گروهان سر تکان دادند و عملیات آغاز شد.

تواند های سریع سم اسبان بر زمین میدانستند ضربهشد. پیشتر میحرکت به آرامی انجام می

را از خواب بیدار کند. گیاهانی که از زیر پاهایشان سبز در دل خاک دیوهای کاشته شده 

شان صورت و اندامشان را کردند و در حالی که با خارهایشدند، به سرعت رشد میمی

و سمشان را به خون وارد  گرفتند، اندام را سوراخحساس بدن را نشانه میخراشیدند، نقاط می

آمد. برای همین بود که از به سراغ مجروح می سخت و مرگی جانکاهکردند. سپس دردی می

بودند، با گروه اسب پیاده شده بودند و آنها را پشت دیوار حائلی که جناحین در حال ساختن 

این گیاهان شیطانی را تنها پس از بستن دروازه کوچکی از سربازان تنها گذاشته بودند. 

 توانستند از میان ببرند. می

کم گزگز پاها آغاز شده بود و هافن به خوبی رویی گذشته بود. کمها از شروع پیادهساعت

 آلود اطرافشان، سکوت وهمجودهر لحظه ممکن است صدای فردی درآید. با این ودانست می

 توان هرگونه صحبت و اعتراضی را از آنها گرفته بود. 

ها دیده به عقب نگاه کرد. در انتهای صف سلحشوران، پادوها قرار گرفته بودند و کنار آنها برده

ی نحیفشان، کردند و با وجود جثهشدند. گروه کوچکی که تمام وسایل مورد نیاز را حمل میمی

داشتند. سری تکان درخشید به جلو قدم برمی، با چشمانی که از عزم راسخ میمبارزانتر از قوی

 داد و باز نگاهش را به راه دوخت. 

گرگ و میش، نمای روستایی از دور شکل گرفت. حرکت در کم از راه رسید و در آن شب کم

خورشید، نور های طره تاریکی خطرناک بود و رسیدن به آن روستا، درست قبل از اتمام آخرین



 

ی فرمانده گروه نگاه کرد. داد. به چهرهتمام سختی راه و پیشرویی بدون توقف را توضیح می

 ای بر افکارش بود. های آسودگی در چشمانش، صحهدیدن نشانه

های چوبی های آجری فرو ریخته و کلبهشد. ساختماندیده نمی نشانی از زندگی در روستا

ای را وزید، گاه از دور صدای آرام زنگولهها میبا نسیمی که مابین ساختمانراه همسوخته بودند. 

ای در این محل خواهند داشت و قطعا چیزی در آن شنیدند. به احتمال زیاد درگیریمی

 ها به کمین نشسته بود. ساختمان

اده های خود را آمفرمانده دستش را بالا آورد و با علامتی به یارانش، از آنها خواست تا سلاح

 .ها به گوش رسیدخم کردن کمان کنند. صدای کشیدن شمشیرها و

کردند زمین ها و ابزارهایی را که حمل میها به سمت ساختمانی دویدند. کولهپادوها و برده

فرما شد. ها و خنجرهای کوچک مسلح کردند. باری دیگر سکوت حکمگذاشتند و خود را به دشنه

 ها بپردازند. ای رفتند تا به جستجوی دیوفرمانده هر کدام به سمت خانهسمت  ای ازبا نشانه

ها برای او حکم تمرین داشت. تمرینی که هافن همراه فرمانده و خواهرش شد. این ماموریت

فرماندهی را بر عهده گیرد.  ای نامعلومایش دهد و در آیندهبتواند با کمک آن جادویش را افز

 ختم شود. نیز ست به مرگش توانتمرینی که می

ی سوم و ساختمانی سه طبقه که کل طبقهروبه روی بزرگترین ساختمان آجری ایستادند. 

فرمانده رسید زمانی یک مسافرخانه باشد. ی دوم آن از بین رفته بود و به نظر میای از طبقهنیمه

ن خورد و سپس لب هایش به آرامی تکا دستش را بر روی دیوار گذاشت. چشمانش را بست.

 ساختمان نفوذ کرد.موجی از نیرو از کف دستانش بیرون آمد و به درون 

 جادوی اکتشاف!

 «ده عفریت و یک آنزو.»برای لحظاتی درنگ کردند و سپس فرمانده گفت: 



 

های دیو داشتند. سلاح ها جمعیت بیشتر و قدرت کمتری نسبت به سایر گونهها و آنزوعفریت

 آنزوها باد.  ها آتش بود وعفریت

ها کنید به تیر زدن. عفریت، همین که وارد ساختمون شدیم، شروع می12،  سولدات11کامفار»

کنن اما سعی کنید تمام حواسشون رو روش زیادی حساب میبه خاطر وجود آنزو جلو نمیان. 

 «. وونش پشتیبانیشون با تو.سمت خودتون بیارید

آب یک مثلث برعکس وجود داشت. آنها جنگجویان  کامفار و سولدات، نمادی از بر روی زره

 ها.کارآمدترین عنصر در مقابل آتش عفریتبود و مشخصا 

گیرش ها باید بتونه پرواز کنه. زمین. آنزو برای محافظت از آتش عفریت14واچاو  13کامْف»

 «کنید. کشتنش با من.

ه همراه خطی روی آن شان نماد مثلثی برعکس بآن دو جنگاوران خاک بودند و بر روی زره

ای به هافن نگاه کرد. به نظر ی اطاعت سر تکان دادند. فرمانده برای لحظهبود. همگی به نشانه

 ای برایش بیابد. . در ذهن گشت تا وظیفهداند چه نقشی به او دهدنمیرسید می

امون درست تونی نور برتا می کنیم. و البتهما دوتا از بالای ساختمون حمله می باهام بیا.»

 «کن.

کامْف و واچا هایشان را فراخواندند و در کثری از ثانیه به هوا برخواستند. هافن و فرمانده بال

 خود را به در اصلی ساختمان رساندند و خواهرش همراه دو سرباز دیگر به سمت پنجره رفت. 

توانست سوراخ هافن، دوشادوش فرمانده، بالای ساختمان تخریب شده قرار گرفت. از آنجا می

ی اول رسیده بود. از جایی دورتر صدای زد و بزرگی را روی سقف ببیند. سوراخی که تا طبقه
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تونی رو درست کن. باید ی نوری که میگلوله ترینقوی»شد. فرمانده گفت: خورد شنیده می

در  زیاد باشه که چشماشون رو برای چند لحظه هم که شده کور کنه وحالت انفجاریش اونقدر 

 «ضمن همین بالا بمون.

 ای به جنگ نداشت. هافن سر تکان داد. واقعیت خودش هم علاقه

دست بر سینه گذاشت و با خواندن وردی زیرلب، از وجودش نوری بیرون کشیده و کف دست 

ی نور روانه کرد. توپ نوری بزرگ خود گرفت. نیرویش را فراخواند و به آرامی به سمت گلوله

به آرامی تغییر کرد و از زرد به سفیدی پر تب و تاب تبدیل گردید. دستش را بالا  نشد. اما رنگش

 ی اول پرتاب کرد. گرفت و با وردی گلوله را به سمت طبقه

ی در ورودی و شیشه ی جنگجویان آغاز شد.صدای جیغی برخاست و در همان لحظه، حمله

با کمک وردی از سوی خواهرش جلو های خود را کشیدند و سربازان کمانپنجره شکسته شد و 

 انداختند.  ها تیرمت عفریتبه س وقفهبی رفتند و

چند تیر بر اندام دیوها ریزاندام نشست و صدای فریادشان را در آورد. شوک اولیه ناشی از نور 

به سمتشان سرازیر شد. وونش جادوی محافظ را فراخواند و آن  و باد کنار رفت و موجی از آتش

 ر هر یک از افراد پیچاند. با برخورد آتش بر سپر دفاعی، درد نیز به جانش افتاد. را به دو

ها را به دیگران سپردند. دست بر زمین زدند و با تمرکز نیرو و خواندن ، عفریتکامْف و واچا
ی باد و آتش به دنبال آنزو گشتند. هیولایی با وردها، آجرهای فرو ریخته را بالا آورده و در میانه

های هایی به شکل انسان و پاهایی همچون پنجهاندامی غول پیکر. سری مانند شیر، دست
 های بزرگش، طوفانی از باد ایجاد کرده بود. عقاب که با بر هم زدن بال

های نوک تیز ی دوم دیده شد. به محض دیدنش، آجرها را به متهنمایی از اندام هیولا درطبقه

 های دیو روانه ساختند. ی اول به سمت پنجهرا از سقف طبقه و چرخان تبدیل کردند و آنها



 

آغاز کرد. با وردی کوتاه را دم حمله همان فرماندهصدای فریاد آنزو به گوش فرمانده رسید و 

های برنده به سمت همراهانش شلاقی ساخت و پیش از آنکه آنزو پرهای بالش را همچون تیغ

 حواس او را به سمت خود جلب کرد.ای به صورتش زد و روانه کند، ضربه

ها را به سمتش راونه کرد و فرمانده با سدی جادویی آنها را تیغ خشمگینبا غرشی آنزو 

ای رو به جلو، آن را در تن دیو ای بلند تبدیل ساخت و با شیرجهبرگرداند. سپس شلاق را به نیزه

پیکر بر روی کف زمین پهن شدت ضربه چنان بود که سقف فرو ریخته و آنزوی غول فرو کرد.

 شد.

ای بعد جنگ پایان با خاموشی باد، تیرهای سربازان یه درستی در جای خود نشست و لحظه

 یافت. 

هایش را وونش با دست به هافن اشاره کرد که آنجا رود. هافن پایین آمد و کنارش ایستاد. بال

 جمع و به اطراف نگاه کرد.

پر شده بود. میزهایی که مشخص بود  ،م افتاده و پراکندهی اول با میزهایی بر روی هطبقه

ی سالن، لوستری بر زمین افتاده ی یک غذاخوری دلچسب بوده است. میانهدهندهزمانی شکل

های و بشکه های شرابشیشه برخی ازهای آن تمام کف را پر کرده بود. خوردهبود و شیشه

اجساد بر جای گذاشته بود.  هازمین ردی از  رنگ بار انتهای سالن از بین رفته بود و بر یآبجو

 پراکنده شده بود.دوم ی های طبقهها بر روی زمین و نردهعفریت

 ی جادویی را با وردی جذب کرد و کنار هیولا زانو زد.هفرمانده به سمت آنزو رفت. نیز 

 .«بود زیادی آسون»سولدات گفت: 

بریم ببینیم »برخاست و ادامه داد: « لنگه.جای کار می درسته. به نظر یه»و فرمانده تایید کرد. 

 «بقیه در چه حالن.



 

ی چوبی بزرگی حرکت از ساختمان بیرون آمدند به دنبال صدای زد و خورد، به سمت خانه

ای که بخش پایینی آن با سنگ چیده شده بود تا استحکام را بالا ببرد. الوارهای به کردند. خانه

توانست آنها را درهم شکند. حیاط ای کوچک میام سوخته بود و تنها ضربهکار رفته در خانه تم

های چوبی از خیابان اصلی جدا شده بود. بوی گوشت سوخته از خانه با ردی از سوختگی فلس

 رسید.خراشی از داخل ساختمان به گوش میانتهای ساختمان به مشام و صدای فریادهای گوش

ای بعد دو ختمان، حواسشان را به خود جلب کرد و لحظهصدای درهم شکستن الوارهای سا

سرباز از میان دیوار فروریخته، پروزاکنان به عقب پرتاب شدند و پس از چندبار غلت خوردن بر 

 ، مقابل پای فرمانده از حرکت ایستاند. زمین

پیش از های عمیقی بر روی سینه و بازوهایشان نقش بسته بود. هایشان از بین رفته و زخمزره

های آخرشان را بکشند، وونش بالای سرشان دوید و کوشید هر دو را با شروع وردی آنکه نفس

 نجات دهند. 

 «خیلی دیره.»فرماند با صدایی تلخ گفت: 

ی سبز تمام جمله نگذشته بود که بازوی خزندهاای از و سپس به خانه نگاه کرد. هنوز لحظه

با سرعت، نوک تیز زهرآلودش را به صورت وونش رساند. رنگی از میان تن سرباز بیرون آمد و 

اش را از هافن فریاد کشید و پیش از آنکه گیاه شیطانی خود را به خواهرش برساند، پرید؛ یقه

 پشت گرفت و او را عقب کشید. 

گروه به آنها حمله کردند. و به سوی  ندای بعد هزاران ریشه و شاخه از زمین بیرون زدلحظه

را مسلح کرد. کامفار و سولدات با شمشیرهای بلوری و برنده خود، پس از هر فرار از سرعت خود 

بریدند. کامف و واچا نیز گرزهایی پولادین برای خود ها را میدست گیاهان، بازوها و ریشه

 کردند. های آن وجود شیطانی را له میساخته بودند و اندام



 

رگی به دور گروه کشید. حبابی که با وونش وردی زیرلب خواند و حباب محافظتی بز

وار به حباب هها دیوانکرد. شاخهگیری خود هر موجود شیطانی سرراهش را تجزیه میلشک

رد، اما به کآوردند. جادوی دیواره هر چند آنها را تجزیه میی آن فشار میکوبیدند و به دیوارهمی

 د. شادتر میرسید حجم گیاهان زیاد و زینظر می

 «افزایشش بده.»دست خواهرش را گرفت و گفت:  هافن

 «15ترِِ کِرِشِ اِت اشُی : »خواندنوری محو از هر دو تن تابید. وونش زیرلب 

سوزاند و از بالا میدیوار محافظتی به آرامی رشد کرد و هر گیاهی که دورش بود را با سرعتی 

 داد. ا نمیی ورود و رشد ری جادویی نیز اجازهبرد. کف آن محفظهبین می

ها کاسته شد و محیط اطرافشان به چشم آمد. از درون ساختمان مردی کم از حجم رستنیکم

 آمد. فردی که از گروه همراهشان نبود.درشت اندام بیرون می

گیاهان که نتوانسته بودند، شکارشان کنند، به درون خاک بازگشتند و اجازه دادند آن حجم  

 یند. عضله را درست مقابل خود بب

لار اصلی کاخ سلطنتی بود و اهای تینی داشت. صورتش به زیبایی مجسمهمرد نگاهی سهمگ

درخشید. عضلاتی ورزیده داشت و تمامش را به نمایش گذاشته چشمانش به روشنی نور ماه می

اش در آن آثار خون بر صورت و سینهچکید و هایی که در دست داشت، خون میاز تبرچهبود. 

 درخشید. حاصل از جادوی وونش به رنگ سیاه مینور ضعیف 

 «تن!رویین»فرمانده زمزمه کرد: 

تنان تاکنون به عنوان چشمانش بر آن پیکره قفل شده  و صدایش لرزان بود. رویین

رفتند و نه با ترین هیولای فراسو شناخته شده بودند؛ زیراکه نه با شمشیر از میان میخطرناک

                                                           
15 Crescere et occidere 



 

نیز به بر روی آنها تاثیری نداشت.  16زابای گوناگون جادوگران کُنیگجادوی عناصر. حتی ورده

برای از میان بردنشان، دستگیری و حبس کردن دائمی آنها بدون آب  تنها راه شناخته شده

 وغذاست. 

وونش. حالتت رو حفظ کن. سعی کنید با همین رویه بقیه رو پیدا کنید و تا نیومدن نیروی »

 «ید.پشتیبان هیچ خطری نکن

 «شما؟»

ای بعد شمشیری به رنگ خون پوست کف دست فرمانده با نوری کم فروغ درخشید و لحظه

 دستش را شکافت و سپس در مشتش جای خوش کرد. 

 «این هیولا برای منه.»

 

 

 

 

                                                           
nig Zaube ӧK 16 این کلمه مخفف گروه کلمه :nidliche Zauberer”ӧ“K است. به معنی جادوگران سلطنتی 


